
  بازآفرینی و تکرار مضامین بوستان در سایر آثار سعدي

  دکتر ابراهیم قیصري                                                                                        

  دانشگاه علوم و تحقیقات فارس

  :چکیده

با توجه به آوازه نیک و گستردة سعدي در جهان و بیـان نکـات اخلاقـی و    

حکمی در آثـار سـعدي و تکـرار ایـن نکـات در آثـار مختلـف او، نویسـنده         

کوشیده است تا ضمن بررسی نکات مهم در بوستان سعدي، بـه تکـرار آن   

... چـون غزلیــات، گلسـتان، قطعــات و   سـایر آثــار سـعدي هــم  مضـامین در  

  .بپردازد و اهمیت آن را از جهت زبانی و هنري در آثار سعدي یادآور شود

  .غزلیات سعدي، بوستان، گلستان،: کلید واژه

هاي  سعدي شاعر و نویسندة پرآوازة زبان و ادب فارسی را اهل فضل، بیشتر با کتاب

آمیز وي  شناسند، هر چند غزلیات شورانگیز و قصاید حکمت ش می»گلستان«و » بوستان«

سایر آثار منثور و منظوم شیخ با همه ارزشـی  . نیز در حد اعلاي فصاحت و بلاغت است

  .رسند ها که نام بردیم، نمی که دارند به پایه و مایه این

ی ترین مرکز علمی آن روزگـار ـ یعن ـ   آموزي در بزرگ ها دانش شیخ اجل، پس از سال

اندوزي از این گشت و گذار بـه وطـن مـألوف خـود ـ       نظامیه بغداد ـ و سیر آفاق و تجربه 

چینـد تـا    نشـیند و دامـن از صـحبت فـراهم مـی      در گوشۀ عزلت می. گردد شیراز ـ باز می 
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فرصتی فراهم آورد که بتواند حاصل سیر انفسی و آفاقی خویش را از سـواد بـه بیـاض    

تـر   هاي شیرین سخن«ی و گلستانی بسازد؛ بوستانی که در آن منتقل کند و از آنها بوستان

گلستانی که باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد و گردش زمـان،  «و » از قند هست

  .و چنین شد» عیش ربیع آن را به طیش خریف مبدل نکند

  :گوید هاي ده گانۀ بوستان، در تاریخ اتمام کتاب می سعدي پس از معرفی باب

ــه روز ــال ســعید   ب ــایون و س   *هم

  

  *بـــه تـــاریخ فـــرّخ، میـــان دو عیـــد

  
  *ز ششصد فزون بود پنجـاه و پـنج  

  

  *کــه پــر در شــد ایــن نــامبردار گــنج 

  
  )37: 1363، سعدي(

  :فرماید و در پایان دیباچۀ گلستان، پس از برشمردن ابواب هشتگانه کتاب می

  *در این مدت که ما را وقت خـوش بـود  

  

  *شـش بـود   ز هجرت ششصد و پنجاه و

  
  *مـــراد مـــا نصـــیحت بـــود، گفتـــیم

  

ــیم  ــردیم و رفتـ ــدا کـ ــا خـ   *حوالـــت بـ

  
  )57: 1368، سعدي(

ظاهراً به فاصلۀ یک سال صورت پذیرفتـه   گلستانو تألیف  بوستانبدین ترتیب، تصنیف 

بر همین اساس و با توجه به محتواي هر دو اثر که اخلاقیـات و اجتماعیـات باشـد،    . است

ف، پیوسته با مفاهیم و مضامین این دو کتاب مشغول بوده و ایـن امـر   ذهن و اندیشۀ مؤلّ

باعث بر آن شده است تـا برخـی از مضـامین بوسـتان در گلسـتان و سـایر آثـار شـیخ         

. انگیـز باشـد   کننده و مـلال  که این تکرار یا بازآفرینی خسته آن بازآفرینی یا تکرار شود بی

یعنی سعدي به اقتضاي حال . شود معنی دیده میاندك تغییري در لفظ و  گاه، این تکرار بی

جـدال  «مـثلاً در حکایـت   . آورد مـی » گلسـتان «در » بوسـتان «و مقال، بیت یا ابیـاتی را از  

از «: گویـد  جا که سخن از عیش خوش توانگران در میان اسـت و مـی   آن» سعدي با مدعی

کـه هـر شـب     کی آنشود، ی جمله مواجب سکون و جمعیت درون که توانگران را میسر می

صنمی دربرگیرد که هر روز جوانی بدو از سر گیرد، صبح تابان را دست از صـباحت او  

و در ادامـه بـه رسـم آرایـش کـلام      ... بر دل و سرو خرامان را پاي از خجالـت او در گـل  

  :آراید که منثور، بقیۀ وصف آن صنم را به بیتی از بوستان می
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  *به خون عزیـزان فـرو بـرده چنـگ    

  

ــتسران ــگ  گشـ ــاب رنـ ــرده عنّـ ــا کـ   *هـ

  
  )165: 1368، سعدي(

  :شود این بیت از حکایتی است که چنین آغاز می

  *چو دور خلافت به مـأمون رسـید  

  

ــد   ــزك خریـ ــر کنیـ ــاه پیکـ ــی مـ   *یکـ

  
  *بــه چهــر آفتــابی بــه تــن گلبنــی

  

ــی   ــازي کنـ ــد بـ ــل خردمنـ ــه عقـ   *بـ

  
  )69: 1363، سعدي(

ر بـه زر برآیـد، جـان در خطـر افگنـدن      تـا کـا  «: گوید جا که می و در باب آداب صحبت آن

آزاد  بیت بوستان را که ترجمـۀ ) 172: 1368، سعدي(آخرالحیل السیف : عرب گوید. نشاید

  :فرماید آورد و می عربی است، بدرقه کلام می جملۀ

  *چو دست از همه حیلتـی درگسسـت  

  

  *ست بردن به شمشـیر دسـت   حلال

  
  )73: 1363، سعدي(

جا بهتر است بگوییم حرفی در شعر بوستان در  اي یا این تغییر کلمهاین تکرار گاهی هم با 

» جـدال سـعدي بـا مـدعی    «مثلاً از زبان قاضی محکمـه  . شود دیده می» گلستان«انتقال به 

اي هسـتند   طایفـه ! نعـم : پس روي عتاب از من به جانب درویش کرد و گفت... «: خوانیم می

فر نعمت که ببرند و بنهند و نخورنـد و ندهنـد   قاصر همت، کا! بر این صفت که بیان کردي

و اگر به مثَل باران نبارد، یا طوفـان جهـان بـردارد، بـه اعتمـاد مکنـت خـویش از محنـت         

  :درویش نپرسند و از خداي ـ عزّوجل ـ نترسند و گویند

  *گــر از نیســتی دیگــري شــد هــلاك 

  

  *مــرا هســت، بــط را ز طوفــان چــه بــاك؟

  
ي داستان قحط سالی دمشـق در بوسـتان بـه    »تو را«بالا لفظ  فرمایید در بیت ملاحظه می

  .تبدیل شده است» مرا«اقتضاي موقعیت سخن به 

شیوة تکرار مطلب از بوستان همه جا به صورت لفظ به لفظ کلام نیست، بلکـه جـایی هـم    

گیرد و بـا افـزودن و کاسـتن، آن را در     هست که سعدي مضمون اصلی را از بوستان می

  :هاست تکرار حکایت زیرین یکی از این نمونه. کند د بازگویی میاثر دیگر خو
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  *یکــی را ز مــردان روشــن ضــمیر

  

ــر  ــاقی حریــ ــتن داد طــ ــر خــ   *امیــ

  *ز شادي چو گلبرگ خندان شگفت  

  

  *:نپوشید و دسـتش ببوسـید و گفـت   

  *خـتن  میـر ست تشریف  خوب هچ  

  

ــتن خـــوب واوز ــر خرقـــۀ خویشـ   *تـ

  *اي بر زمین خسب و بس گر آزاده  

  

ــس   ــوس ک ــین ب ــالی زم ــر ق ــن به   *مک

  )148: 1363، سعدي(  

  :از این مضمون، سعدي در گلستان دو بار استفاده کرده است

تـر و خـوان بزرگـان     خلعت سلطان اگرچه عزیز است، جامۀ خُلقان خود از آن به عزّت. 1

  .تر اگرچه لذیذ است خردة انبان خویش از آن به لذّت

  *تـره سرکه از دسترنج خویش و نـان و  

  

ــره    ــدا و ب ــان دهخ ــر از ن   *بهت

  )184: 1368، سعدي(  

کـه رسـم مؤلّفـان اسـت، از شـعر       و به توفیق باري ـ عزّاسمه ـ در این جملـه چنـان    . ... 2

  .متقدمان به طریق استعارات تلفیقی نرفت

ــتن  ــویش پیراسـ ــۀ خـ ــن خرقـ   *کهـ

  

  *بِــــه از جامــــۀ عاریــــت خواســــتن

  
  )191: همان(

الرحمـه ـ بـه     قـل غیرمسـتقیم مضـامین بوسـتان شـیخ ـ علیـه       به جـز تکـرار مسـتقیم و ن   

در شـکر بـر   (حکـایتی از ایـن بـاب هشـتم بوسـتان      . بازآفرینی محض هم پرداخته اسـت 

  :کند را بار دیگر و در وزنی متفاوت بازگو می) عافیت

  *اي ز اســـب ادهـــم فتـــاد    زاده ملـــک

  

ــاد   ــم فت ــر ه ــره ب ــردن درش مه ــه گ   *ب

ــی   ــرو رفــت گــردنلچــو پ   *تــنبــه  ش ف

  

  *نگشـــتی ســـرش تـــا نگشـــتی بـــدن

  
ــن   ــران در ایـ ــد حیـ ــکان بماندنـ   *پزشـ

  

ــان زمـــین    ــر فیلســـوفی ز یونـ   *مگـ

  
ــد  ــت ش ــد و رگ راس ــاز پیچی ــرش ب   *س

  

ــد  ــت ش ــن خواس ــودي زم ــر وي نب   *وگ

ــک شــاه        ــه نزدی ــد ب ــت آم ــر نوب   *دگ

  

ــاه   ــردش نگـ ــت نکـ ــین عنایـ ــه عـ   *بـ

  
  *خردمنـــد را ســـر فـــرو شـــد ز شـــرم

  

 ـ  رفـت و مـی   شنیدم کـه مـی     *رم،گفـت ن
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ــردنش   ــدمی گـــ ــر دي نپیچیـــ   *اگـــ

  

ــنش  ــروز روي از مــ ــدي امــ   *نپیچیــ

  
ــی   ــت رهـ ــه دسـ ــی بـ ــتاد تخمـ   *فرسـ

  

  *کــه بایــد کــه بــر عــود ســوزش نهــی 

ــد ز دود      ــه آمـ ــی عطسـ ــک را یکـ   *ملـ

  

  *چنـان شـد کـه بـود     سر و گردنش هـم 

  
ــی   ــذر از پـ ــه عـ ــتافتند  بـ ــرد بشـ   *مـ

  

  *بجســــتند بســــیار و کــــم یافتنــــد

  
  *مکـــن، گـــردن از شـــکر مـــنعم مپـــیچ

  

  *کــه روز پســین ســر بــرآري بــه هــیچ

  
  )173: 1363، سعدي(

  :بازسازي آن

ــیاري  ــد و هوشـ ــه ختمنـ ــر بـ   *الا گـ

  

  *بـــه قـــول هوشـــمندان گـــوش داري

  
  *شــنیدم کاســب ســلطانی خطــا کــرد

  

ــرد  ــمان گ ــر آس ــین ب ــت از زم   *بپیوس

  *شه مسـکین از اسـب افتـاد مـدهوش      

  

  *گردیـد بـر دوش   چو پـیلش سـر نمـی   

  
ــی ــر بسـ ــدخردمنـــدان نظـ   *ار کردنـ

  

ــد    ــرار کردن ــز اق ــه عج ــانش ب   *ز درم

  
ــش   ــد رویـ ــاز پیچانیـ ــی بـ   *حکیمـ

  

  *مفاصــل نــرم کــرد از هــر دو ســویش

  
  *دگــر روز آمــدش پویــان بــه درگــاه 

  

ــوي آن ــد شــاه  بــه ب   *کــه تمکیــنش کن

  
  *شــنیدم کــان مخــالف طبــع بــدخوي

  

ــی  ــه ب ــد از او روي  ب ــکري بگردانی   *ش

  
  *سـامان برآشـفت   حکیم از بخـت بـی  

  

  *گفـت  رفـت و مـی   ز بارگـاه مـی  برون ا

  
ــا عاف  ــافتم ت ــرش برت ــس ــتی   *ت یاف

  

 ـ     *بخـت برتافــت  دسـر از مـن عاقبــت ب

  *دگــر واجــب کنــد در چــاهش انــداخت   *چو از چاهش بـرآوردى و نشـناخت    

ــ ــاهى داد شغلامـ ــود و را گیـ ــى دود   *فرمـ ــتانش کن ــب در شبس ــه امش   *ک

ــتن  وز آن ــت بس ــزم رخ ــرد ع ــا ک   *نشسـتن  حرمـت که حکمت نیست بـى   *ج

  *از چپ همى گشتش نه از راستروىنه  *شهنشــه بامــداد از خــواب برخاســت

ــرقِ   *طلـــب کردنـــد مـــرد کـــاردان را    ــر بـ ــى دگـ ــا بینـ ــان را کجـ   *جهـ

ــى  ــا م ــان از جف ــر دم پریش ــت ه ــردم     *گف ــویى نک ــه نیک ــردم ک ــد ک ــه ب   *ک
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  )853: 1376سعدي، (

  :خلاق آمده که بیت معروفو در حاشیه داستان بیست و دو بیت دیگر در حکمت و ا

ــاز    *کـن و در دجلـه انـداز    تو نیکی می ــد بـ ــت دهـ ــزد در بیابانـ ــه ایـ   *کـ

  .از آن جمله است

  :افزاید کند و می در این مثنوي، سعدي به امانت داري خود اشاره می

رى پــــیش مــــن آوردنــــد ســــفتم  *ل از خــود نگفــتمثَــمــن ایــن رمــز و مد*  

  *حـــدیث دیگـــرى بـــر خـــود نبســـتم   *ردى تـا بـدین غایـت کـه هسـتم     ز خُ

  *دریــغ آمــد مــرا مهمــل فــرو مانــد       *حکیمــى ایــن حکایــت بــر زبــان رانــد

جاهایی نسبت بـه مطلـب بوسـتان بـا کاسـتن یـا       » تکرار«ها هم مثل موارد  این بازآفرینی

  :خوانیم در بوستان می. افزودن همراه است

  *بـر خلـق پـاش    چو حق بر تو پاشد تو  *جـوانمرد و خوشــخوي و بخشــنده بــاش 

  )45: 1363، سعدي(

  :این موضوع را سعدي دوبار بازگو کرده است

نشـنید و  . اَحسـن کمـا اَحسـنَ االله الیـک    : السلام قارون را نصیحت کـرد کـه   موسی علیه. 1

  .عاقبتش شنیدي

  *آن کس که به دینار و درم خیر نیندوخت

  

عاقبت اندر سر دینـار و درم کـرد   رْس*  

  
ــخــواهى مم   *نــى و عقبــىیاز د ع شــوىتّ

  

  *با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کـرد 

  
  )169: 1368، سعدي(

2.  

  *به خدمت سلطان ببند و صـوفى بـاش  کمر  *مراد اهـل طریقـت لبـاس ظـاهر نیسـت     

ــى     *پاشـد وز آن چه فیض خداوند بر تو مـى   ــدگان او م ــدم بن ــز در ق ــو نی ــاشت   *پ

  )795: 1376سعدي،(
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در استفاده از مطالب بوسـتان در سـایر آثـارش، بـازآفرینی و     هاي سعدي  از دیگر شیوه

حکایت شحنۀ مردم آزار بوستان کـه در گلسـتان بـازآفرینی    . هاست حکایت» طرح«تکرار 

  :استها  شده از این گونه بازسازي

  :حکایت شحنۀ مردم آزار

ــود    ــاده ب ــاهى در افت ــه چ ــرى ب   *مــاده بــود ،کــه از هــول او شــیر نــر  *گزی

ــر  ــدیش م ــد  بدان ــد ندی ــز ب ــه ج   *بیفتــاد و عـــاجزتر از خـــود ندیـــد   *دم ب

  *:یکى بر سرش کوفت سنگى و گفـت   *همــه شــب ز فریــاد و زارى نخفــت   

ــس   ــاد ک ــه فری ــیدى ب ــز رس ــو هرگ   *؟خــواهى امــروز فریــادرسکــه مــى  *ت

ــامر ــم نــ ــتىدمهمــــه تخــ   *ببــین لاجــرم بــر کــه برداشــتى      *ى کاشــ

ــى؟   ــد مرهم ــت نه ــان ریش ــر ج ــه ب ــه دل  *ک ــد همــى   ک ــت بنال ــا ز ریش   *ه

ــه راه   ــدى ب ــاه کن ــى چ ــا را هم ــو م   *بــه ســر لاجــرم در فتــادى بــه چــاه   *ت

دو کس چنـام دگـر زشـت   ،یکى نیـک محضـر    *کننـد از پـى خـاص و عـام     ه*  

ــازه    ــد ت ــا کن ــنه را ت ــى تش ــقحیک ــق    *ل ــد خل ــردن درافتن ــه گ ــا ب ــر ت   *دگ

ــد کنــى   ــر ب ــدار   ،اگ ــى م ــز   *چشــم نیک ــارد گ ــز نی ــه هرگ ــار ان ،ک ــور ب   *گ

  )63ـ62: 1363، سعدي(

***  

. درویش را مجال انتقام نبـود . کنند که سنگی بر سر صالحی زدراحکایتيآزارمردم«

ملک را بر آن لشکري خشـم آمـد و او را در چـاه     که سنگ را با خود همی داشت تا وقتی

ا زدي؟ ستی و مرا این سنگ چـر تو کی: گفتا. درویش درآمد و سنگش در سر انداخت. کرد

چندین وقت : گفت. فلانم و این همان سنگ است که در فلان تاریخ بر سر من زديمن:گفت

  .اکنون که در چاهت دیدم فرصت غنیمت شمردم. اندیشیدم از جاهت می: کجا بودي؟ گفت

ــزایى را  ــوناس ــار  چ ــت ی ــى بخ ــار   *بین ــد اختیـ ــلیم کردنـ ــاقلان تسـ   *عـ

  ــاخن در ــدارى ن ــون ن ــز چ ــده تی  ـبا ددان آ  *ن   *گیـرى سـتیز  کـه کـم   هن بِ

ــرد   ــه ک ــازو پنج ــولاد ب ــا پ ــه ب   *ن خــود را رنجــه کــردمیســاعد ســی  *هرک

ــار   ــدد روزگ ــتش ببن ــا دس ــاش ت   *»ان مغـزش بـرآر  شـمن پس به کام د  *ب

  )75: 1368، سعدي(
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هایی است که  شیخ هم بازگویی و تکرار اندیشه »نصیحه الملوك«مطالب رسالۀ بیشتر 

در این رساله، گویی نویسنده، باب اول بوستان را . م کشیده استدر بوستان به رشته نظ

هاي این بـاب را بـه نثـر     ملوك سروده پیش رو داشته و بیت» در عدل و تدبیر و رأي«که 

  :فرماید می» داستان مأمون و کنیزك«مثلاً در حاشیه . باز گفته است

  *کســی را کــه ســقمونیا لایــق اســت   *مگو شهد شـیرین شـکر فـایق اسـت    

جایی که لطف باید کردن، به «: گوید همین مضمون را در رسالۀ فوق الاشاره چنین می

درشتی سخن مگوي که کمند از براي بهایم سرکش باشد و جایی که قهر باید، بـه لطافـت   

  )886: 1376، سعدي(. »مگوي که شکر به جاي سقمونیا فایده ندهد

تان نظـر خواننـده را بـه خـود جلـب      اي که در آشنایی با بوستان و گلس نخستین نکته

  :آوریم وار می جا فهرست هاست که این کند، مشترك بودن عناوین برخی از باب می

  گلستان  بوستان

  در سیرت پادشاهان/ باب اول  ]پادشاهان[در عدل و تدبیر و راي / باب اول

  در عشق و جوانی/ باب پنجم  در عشق و شور و مستی/ باب سوم

  در فضیلت قناعت/ باب سوم  در قناعت/ باب ششم

  در تأثیر تربیت/ باب هفتم  در تربیت/ باب هفتم

هاي بوستان یعنی تواضع، شکر بر عافیت و احسان را به صورت پراکنده در  باب بقیۀ

  .توان دید می سعدي قصایدگلستان و رسالۀ نصیحه الملوك یا باب هشتم 

هـا نیـز    تان ـ و شیوة بیان شـیخ در آن مقدمـه   طرح مقدمۀ هر دو اثر ـ بوستان و گلس 

  :فرماید در سبب نظم بوستان می. هاي مشترك و مشابه است داراي نکته

ــاى  ــیدر اقصـ ــى  گیتـ ــتم بسـ  ــ  *بگشـ ــردم ای ــه ســر ب ــىب ــا هرکس   *ام ب

ــ ــه تمتّـ ــر گوشـ ــه هـ ــافتمع بـ ــر خ  *اى یـ ــهنــمرز ه ــافتمى خوش   *اى ی

ــاد ،چـــو پاکـــان شـــیراز  ـ  *خـــاکى نهـ   *ن خـاك بـاد  آ ت بـر ندیدم که رحم

ــوم    ــاك بـ ــن پـ ــردان ایـ ــاى مـ ــام و روم   *تولّـ ــاطر از ش ــرانگیختم خ   *ب

ــتان   ــه بوسـ ــدم زآن همـ ــغ آمـ   *دوســتان ســويســت رفــتن د تهــی  *دریـ

ــد    ــد آورنــ ــر قنــ ــتم از مصــ ــرِِ  *گفــ ــد  بـ ــانى برنـ ــتان ارمغـ   *دوسـ

ــد  ــود از آن قن   *تر از قنـد هسـت  هاى شیرینسخن  *دســت ،مــرا گــر تهــى ب

  )37: 1363، سعدي(
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بامدادان که خاطر بازآمدن بر راي نشستن غالـب  ... «: خوانیم و در دیباچۀ گلستان می

آمد، دیدمش دامنی گل و ریحان و سنبل و ضمیران فـراهم آورده و آهنـگ رجـوع کـرده     

: انـد  که دانی بقایی و عهد گلستان را وفایی نباشد و حکیمان گفتـه  گل بستان را چنان: گفتم

براي نزهت ناظران و فسـحت  : طریق چیست؟ گفتم: گفتا. دل بستگی را نشایدهر چه نپاید 

توانم تصنیف کردن که باد خزان را بر ورق او دسـت تطـاول    » یگلستان«حاضران، کتاب 

  ).54: 1368، سعدي(» ...نباشد و گردش زمان، عیش ربیع آن را به طیش خریف مبدل نکند

کنـد و   ا فروتنـی و شکسـته نفسـی یـاد مـی     در مقدمۀ بوستان، سعدي از کار خـود ب ـ 

  :گوید می

  *که پـر در شـد ایـن نـامبردار گـنج       *ز ششصد فـزون بـود پنجـاه و پـنج    

ــت   *بماندســــت بــــا دامنــــى گــــوهرم ــوز از خجال ــرم هن ــدر ب ــر ان   *س

  *...ست در بـاغ و پسـت  ا درخت بلند  *در بحـر لؤلـؤ صـدف نیـز هسـت     که

ــه در   ــا ک ــهمان   *قیمت انـدر خـتن  کمشک است چو م  *مــن يارس انشــاپ

ــود   ــولم از دور ب ــل ه ــگ ده ــو بان   *به غیبـت درم، عیـب مسـتور بـود      *چ

  *به شـوخى و فلفـل بـه هندوسـتان      *گــل آورد ســعدى ســوى بوســتان   

  *وستا چو بازش کنى استخوانى در  *چو خرما به شیرینى انـدوده پوسـت  

  )38ـ37: 1363، سعدي(

کـه   ـ  عـزّ نصـره   ـ  فکیف در نظر اعیان حضرت خداوندى... «: و این هم از دیباچۀ گلستان

شوخى کـرده   ،اگر در سیاقت سخن دلیرى کنم ،رمجمع اهل دل است و مرکز علماى متبح

د و چراغ زه در جوهریان جوى نیارببه حضرت عزیز آورده و شَ هبضاعت مزجاباشم و 

ولـى نـه    ،بندى دانمنخل.... ایدبر دامن الوند پست نم بلند ةپیش آفتاب پرتوى ندارد و منار

اما به اعتماد سعت اخلاق بزرگـان کـه   ... ولیکن نه در کنعان ،در بستان و شاهدى فروشم

اى چنـد بـه   کلمـه  ،م کهتران نکوشـند یچشم از عوایب زیردستان بپوشند و در افشاى جرا

م اللَّه ـ   ر ملوك ماضىطریق اختصار از نوادر و امثال و شعر و سیهمحدر این کتـاب   ـر

  ).56: 1368، سعدي(» ...درج کردیم
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هـاي مضـامین    اینک، پس از ذکر این مقدمۀ مختصـر، بـه بررسـی تکرارهـا و بـازآفرینی     

پردازیم و براي سهولت امر، با انتخاب عناوین متناسب  در دیگر آثار سعدي می» بوستان«

  .آوریم ترتیب الفبایی میـ و گاه با استفاده از کلام سعدي ـ این قبیل موارد را به  

  :آب ز سر چشمه ببند

ــت  ــه در آب کاسـ ــر دجلـ ــد اي پسـ   *که سودي ندارد چو سـیلاب خاسـت    *ببنـ

  )98: 1363، سعدي(

ــل     ــه بی ــه ب ــاید گرفت ــمه ش ــرِ چش   *چو پر شد نشـاید گذشـتن بـه پیـل      *س

  )61: 1368، سعدي(

***  

ــد   ــمه ببنـ ــر چشـ ــلیم آب ز سـ   *اي سـ

  

  *يکه چو پر شد نتـوان بسـتن جـو   

  
  )171: همان(

ــل و زن    *خرابـــى کنـــد مـــرد شمشـــیرزن    ــه دود دل طف ــدان ک ــه چن   *ن

ــه   ــى ک ــوهچراغ ــتبی ــى برفروخ   *بسى دیده باشى که شهرى بسوخت  *زن

  )43: 1363، سعدي(

ــاي  ــد ز پــ   *اگــــر زیردســــتی درآیــ

  

  *حــذر کــن ز نالیــدنش بــر خــداي    

  
  )52: 1363، سعدي(

سـوز دل  . ... نالـۀ طفـلان و دعـاي پیـر زنـان      حملۀ مردان و شمشیر گردان آن نکند کـه «

  .)883: 1376سعدي، . (»مسکینان، آسان نگیرد که چراغی شهري را بسوزد

»884: همان(.»تر که بازوى پهلوانانت ضعیفان، زخم از آن زیادت زند و سختهم(.  

 چندان که از زهر و مکر و عذر و فدایى و شبیخون بر حذر است از درون خستگان و دل«

مـن از   :سلطان غـزنین گفتـى  . مجروحان بر حذر باشد ۀشکستگان و دعاى مظلومان و نال

  )886: همان(.»یعنى از سوز سینه ایشان ،ترسم که از دوك زنانمردان نمىة نیر

  *با دشمنان خویش که زالى به مغزلى  *اى نکند هرگـز آن مصـاف  رستم به نیزه
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  )756: همان(

ــد     ــم آین ــا ه ــون ب ــه چ ــى ک ــورنبین ــور    *م ــد شـ ــى برآرنـ ــیران جنگـ   *ز شـ

  *ترســتچــو پــر شــد ز زنجیــر محکــم   *نــه مــورى کــه مــویى کــزان کمترســت 

  )57: 1363، سعدي(

ــر  ــن مــوى باریــک س ــن در ای   *نظــر ک

  

ــل   ــد اهـ ــک بیننـ ــه باریـ ــرکـ   *نظـ

ــته    ــت از رش ــو تنهاس ــتچ   *اى کمترس

  

  *ترسـت چو پر شـد ز زنجیـر محکـم   

  )1376:815، سعدي(  

را عاجز گردانند و پشـه بسـیار    انشیر ،ان سهل نگیرد که موران به اتفاقآزار دل ضعیف«

  .)886: همان(.»درپیل دمان از پاى در آ

ــ   *بزنــد پیــل را ،ه چــو پــر شــدپشّ

  

  *و صلابت که اوسـت  مرديبا همه 

  *فـــاقاتّ بـــودمورچگـــان را چـــو   

  

ــت    ــد پوس ــان را بدرانن ــیر ژی   *ش

  )124: 1368، سعدي(  

  :د کرداشرار را نابود بای

ــورش     *غریبـى کـه پـر فتنـه باشـد سـرش       ــن از کش ــرون ک ــازار و بی   *می

ــوم   ــد زاد بـ ــى باشـ ــر پارسـ   *به صنعاش مفرست و سـقلاب و روم   *وگـ

ــز  *کــه گوینــد برگشــته بــاد آن زمــین  ــرون چنــین   ا ک ــد بی ــردم آین   *و م

  )44: 1363، سعدي(

ردن، کـه مـار و کـژدم را از    در که تر کشتن که از شهر باولى ،ى بیندآن را که در او شرّ«

  .)883: 1376سعدي،(.»هم نشایدهمسایه انداختن ۀ خود دفع کردن و به خان

  :امین خدا ترس

ــدا  ــذار  خـ ــت گـ ــد امانـ ــرس بایـ   *امین کـز تـو ترسـد امیـنش مـدار       *تـ

ــناك   ــد از داور اندیشــ ــین بایــ   *نه از رفع دیـوان و زجـر و هـلاك     *امــ

  )44: 1363، سعدي(
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ا به وجهى خیانت کند کـه پادشـاه   داى تعالى بترسد که امانت نگه دارد والّعامل مگر از خ«

  .)883: 1376سعدي، (.»نداند

  :ایجاد بناي خیر

ــز  *و بمانـــدانیامـــد کـــس انـــدر جهـــان کـــ ــر آن کـ ــد ا مگـ ــو بمانـ ــام نیکـ   *و نـ

ــاى نمــرد آن  ــد پــس از وى بــه ج   *پــل و خــانى و خــان و مهمانســـراى     *کــه مان

  )45: 1363، سعدي(

ها بر سر راه از مهمـات امـور مملکـت    عمارت مسجد و خانقاه و جسر و آب انبار و چاه«

  .)873: 1376سعدي، (.»داند

  :اي که پنجاه رفت

  *غنیمــت شــمر پــنج روزى کــه هســت  *چو پنجاه سـالت بـرون شـد ز دسـت    

  )182: 1363، سعدي(

ــوابى  ــت و در خـ ــاه رفـ ــه پنجـ ــابى     *اى کـ ــنج روزه دری ــن پ ــر ای   *مگ

بیتـی در   12اي مفصل خود برداشته و در ضمن قطعـۀ   ي این بیت را از مطلع قصیدهسعد

  :گلستان خود بدین صورت تضمین فرموده است

ــر مـــى   ــىهـــر دم از عمـ ــى   *رود نفسـ ــه م ــون نگ ــد چ ــنم نمان ــىکک   *س

ــوابى  ــاه رفـــت و در خـ ــنج روز   *اى کـــه پنجـ ــن پـ ــر ایـ ــابىهمگـ   *دریـ

  )52: 1368، سعدي(

  :رود این نعمت و ملک می

  *...ســتا چـو رفتـى جـاى دیگـر کـس       *سـت ا تو را این قـدر تـا بمـانى بـس    

ــتن    ــان داشـ ــرزد جهـ ــقت نیـ   *گـــرفتن بـــه شمشـــیر و بگذاشـــتن  *مشـ

ــ ــم ه کـ ــروان عجـ ــى از خسـ  ـ   *را دانـ   *حاك و جــمز عهــد فریــدون و ضّـ

ــال      *؟تخــت و ملکــش نیامــد زوال درکــه  ــزد تع ــک ای ــز مل ــه ج ــد ب   *نمان

ــ ــد ه ک ــاودان مان ــد  نرا ج ــد مان  ـ     *امی   *؟دچو کس را نبینـى کـه جاویـد مان

  )56ـ55: 1363، سعدي(

  :گفت. مرا پندي ده: ملک را گفتار درویش استوار آمد، گفت

  *رود دست به دستو ملک مى نعمتین اک  *اب کنون که نعمتت هست به دستیدر
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  )80: 1368، سعدي(

  :بدبخت کسی که سر بتابد

  *م خطـــابخش پـــوزش پـــذیرکـــری  *دســـــتگیر ةخداونـــــد بخشـــــند

  *ت نیافـت به هر در که شد هـیچ عـزّ    *عزیــزى کــه هرکــز درش ســربتافت 

  )33: 1363، سعدي(

 ـ ــا گیـــر  ۀســـعدى ره کعبــ ــدا  *رضـ ــرد خــ ــر ره،اى مــ ــدا گیــ   *خــ

ــر     *بـــدبخت کســـى کـــه ســـر بتابـــد ــه درى دگـ ــن در کـ   *یابـــدنزیـ

  )108: 1368، سعدي(

  :بدانجام رفت و بد اندیشه کرد

  *پیشـه کــرد  ،جفــاکـه بــا زیردسـتان     *فـــت و بـــد اندیشـــه کـــردبـــدانجام ر

  *هـــا نـــام بـــدو ســـالا بمانـــد بـــر  *ســختى بــر ایــن بگــذردسســتی و بــه 

  )59: 1363، سعدي(

ــت   ــحرا بگذش ــاد ص ــو ب ــا چ   *و زشت و زیبـا بگذشـت   و خوشى تلخى  *دوران بق

ــندر   *پنداشـت ســتمگر کـه جفــا بـر مــا کــرد    ــا بگذ   دام ــر م ــد و ب ــتاو بمان   *ش

  )81: 1368، سعدي(

  :برگ عیشی به گور خویش فرست

  *مرده نپـردازد از حـرص خـویش   ه ب  *غم خویش در زندگى خور که خویش

 ــ   *کــه شـــفقت نیایــد ز فرزنـــد و زن    *خویشــتن ۀتــو بــا خــود ببــر توش

  )79: 1363، سعدي(

ــى    ــدم بپاش ــا گن ــروز ت ــوش ام ــى      *بک ــادر نباش ــوى ق ــر ج ــردا ب ــه ف   *ک

  *که خویشان را نباشد جز غـم خـویش    *برگ رفـتن از پـیش  تو خود بفرست 

  )855: 1376سعدي، (

  :بزرگی نمانَد بر او پایدار

ــان    ــون خس ــن چ ــد مک ــاه بای ــرت ج ــان   *گ ــه در کس ــارت نگ ــم حق ــه چش   *ب

  )116: 1363، سعدي(

ــ ــى نمانَــ ــر بزرگــ ــدار اود بــ   *کــه مــردم بــه چشــمش نماینــد خــوار  *پایــ

  )858: 1376سعدي، (
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  :بنیاد بد

ــاد   ــه بنیـ ــد کـ ــوبســـى برنیایـ ــد  بکَ  *دخـ ــاد بـ ــاد بنیـ ــه بنهـ ــد آن کـ   *نـ

  )43: 1363، سعدي(

  )883: 1376سعدي، (.»کند نهد، بنیاد خود می هر که بنیاد بد می«

  :به سفله لطف نباید کرد

  *کشـى فزون گـرددش کبـر و گـردن     *چو با سفله گویى به لطف و خوشـى 

  )73: 1363، سعدي(

هیبت  .فاهت از عامى به حلم در گذراند که هر دو طرف را زیان داردعالم را نشاید که س«

  )181: 1368، سعدي(.»این کم شود و جهل آن مستحکم

  :به عصیان در رزق بر کس نبست

ــى    ــد کس ــگ جوی ــدر جن ــا پ ــر ب ــى   *اگ ــدر ب ــى  پ ــرد بس ــم گی ــان خش   *گم

  *...چـــو بیگانگـــانش برانـــد ز پـــیش  *وگر خویش راضى نباشد ز خـویش 

ــیک ــت  ولـ ــالا و پسـ ــد بـ   *رزق بــر کــس نبســت بــه عصــیان درِ  *ن خداونـ

  )33: 1363، سعدي(

.روزى به خطاى منکر نبرد ۀو وظیفد ناموس بندگان به گناه فاحش ندر ةپرد... 

 ــ ــه از خزانــ ــى کــ ــب ۀاى کریمــ ــه    *غیــ ــا وظیفـ ــر و ترسـ ــور دارىگبـ   *خـ

ــروم  ــى محــ ــتان را کجــــا کنــ ــمن    *دوســ ــا دش ــه ب ــو ک ــات ــر دارى نی   *؟نظ

  )49: 1368، سعدي(

  *لطـف م بزرگوارى و خداى راست مسلّ

  

  *.داردکه جرم بینـد و نـان برقـرار مـى    

  )73: همان(  

  :به کارهاي گران

ــتهگــــرت مملکــــت  ــته     *بایــــد آراســ ــه نوخاس ــم ب ــار معظ ــده ک   *...م

ــت    ــار درش ــاى ک ــردان مفرم ــه خ   *که سندان نشاید شکسـتن بـه مشـت     *ب

  )75: 1363، سعدي(
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  )875: 1376سعدي، (.»رهاى بزرگ به مردم ناآزموده نکند که پشیمانى آردتفویض کا... «

  *کمند که شیر شرزه درآرد به زیر خَم  *به کارهاى گران مرد کاردیـده فرسـت  

  )161: 1368، سعدي(

  :به نطق آدمی بهترست

  *نـادان مبـاش   چو طـوطى سـخنگوىِِ    *زاده فـاش به نطق است و عقـل آدمـی  

  )155: 1363، سعدي(

ــ  *بــه نطــق آدمــى بهتــر اســت از دواب    *گــر نگــویى صــواب هدواب از تــو بِ

  )56: 1368، سعدي(

ــى ــک آدم ــان و نی ــاش س ــر ب   *محض

  

  *تـــا تـــو را بـــر دواب فضـــل نهنـــد

ــازى     ــل از دواب ممتـ ــه عقـ ــو بـ   *تـ

  

  ـ ،ت از تـو ورنه ایشان بـه قـو    *نـد ا  هبِ

  )823: 1376سعدي، (  

  :دگمان عیب تو پیش دگران خواهد بر بی

  *خیـــر خـــود از وي توقّـــع مـــدارتـــو   *د نــام مــردم بــه عــاررَو بــاهــر آن کــ

ــان      ــد هم ــو گوی ــدر قفــاى ت ــه ان ــسِ    *ک ــت از پ ــو گف ــیش ت ــه پ ــران ک   *دیگ

  )161: 1363، سعدي(

  *هرکه عیب دگران پیش تـو آورد و شـمرد  

  

  *گمان عیب تو پیش دگران خواهـد بـرد  بى

  
  )87: 1368، سعدي(

که در پیش تو هم چنـین طیبـت    کن از صحبت او پرهیز ،دیگرى گفتهر که بد اندر قفاى «

  )881: 1376سعدي، (.»کند و از قفا غیبت

  :پادشاه حمول باید

ــتوه    *خداونـــــد فرمـــــان و راى و شـــــکوه ــردد سـ ــردم نگـ ــاى مـ   *ز غوغـ

ــاج شاهنشـــهى     *ســــر پــــر غــــرور از تحمــــل تهــــى  ــود تـ ــرامش بـ   *حـ

  )51: 1363، سعدي(
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زحمت فرمانبران واجب است تا مصلحتى که دارنـد فـوت نشـود   ل صاحب فرمان را تحم. 

 جوید و حاجات هر یکى را به حسب مراد برآورده گرداند که حاکم تنـد بباید که مراد همه 

.روى پیشوایى را نشایدترش و

ــکوه   ــان و راى و شــ ــد فرمــ   *ز غوغــــاى مــــردم نگــــردد ســــتوه  *خداونــ

)878: 1376سعدي، (

  :پسته ـ پیاز

ــد  ــاز آم ــىپی ــه پوســتآن ب   *که پنداشت چون پسته مغزى در اوسـت   *هنــر جمل

  )118: 1363، سعدي(

  *پوست بـر پوسـت بـود همچـو پیـاز       *آن کــه چــون پســته دیــدمش همــه مغــز

ــوق ــایانِ روى در مخلــــــ   *کننــد نمــاز پشــت بــر قبلــه مــى     *پارســــــ

  )93: 1368، سعدي(

  :داري شاه از رعیت است تاج

ــاج دار   ــش محتـ ــاس درویـ ــرو پـ ــدار      *بـ   *کــه شــاه از رعیــت بــود تاج

  *سـخت  ،باشد از بیخ ،اى پسر ،درخت  *رعیــت چــو بیخنــد و ســلطان درخــت

  *...کَنـى بـیخ خـویش   مى ،کُنىوگر مى  *مکـــن تـــا تـــوانى دل خلـــق ریـــش 

  *...که مر سـلطنت را پناهنـد و پشـت     *اید بـــه بیـــداد کشـــتشـــرعیـــت ن

ــرو ــى  مـ ــا کسـ ــدى بـ ــد بـ ــا کــز  *ت نباشـ ــویى دی ــىو نیک ــى بس   *ده باش

  )43ـ42: 1363، سعدي(

» ...ت آن بر خـود بشناسـد و حـق    منّ ،ت آن است که چون از کسى خیرى دیده باشدمرو

و به حقیقت پادشاهان را این دولت و حرمت به آن به جاى آرد و جانب وى مهمل نگذارد

رویشان د پس اگر نگه داشت .ت پادشاهى ممکن نیستوجود رعیوجود رعیت است که بى

  )883: 1376سعدي، (.»تى استمروغایت بى ،نکند و حقوق ایشان را بر خود نشناسد

  :تفقّد از اهل و عیال مجرم

ــ ــو ه ک ــرع فت ــلاك   ارا ش ــر ه ــد ب ــا نـــدارى ز کشـــتنش بـــاك     *ده   *الا تـ

  *یشـان ببخشـاى و راحـت رســان   ا بـر   *وگـــر دانـــى انـــدر تبـــارش کســـان 
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  )51: 1363، سعدي(

اهل و عیـالش را   ،خون بریزد ،چون به جرمى که مستوجب هلاك استنعمت را  ةپرورد«

  )879: 1376سعدي، (.»ل نگذاردمعطّ

  :تلخ داروي پند

ــد    *اگـــر شـــربتى بایـــدت ســـودمند    ــخ داروى پنـ ــتان تلـ ــعدى سـ   *ز سـ

ــ ــهه بــ ــت بیختــ ــزن معرفــ   *برآمیختــــه عبــــارتبــــه شــــهد    *پرویــ

  )70: 1363، سعدي(

پوشیده نماند کـه در   ،ن که روى سخن در ایشان استولیکن بر رأى روشن صاحبدلا... «

ت کشیده است و داروى تلخ نصیحت به شـهد ظرافـت   دهاى شافى را در سلک عباموعظه

  )191: 1368، سعدي(.»برآمیخته تا طبع ملول ایشان از دولت قبول محروم نماند

  :تو جو کشته

ــوى آن ــنود  مگ ــدارى ش ــت ن ــه طاق   *درودجــو کشــته، گنــدم نخــواهى  تــو  *چ

ــســت ایــن مدهچــه نیکــو ز ــتن    *منل بــرهثَ ــس از خویش ــر ک ــت ه ــود حرم   *ب

ــت    *چـــو دشـــنام گـــویى دعـــا نشـــنوى  ــز کش ــه ج ــدروى  ۀب ــتن ن   *خویش

  )154: 1363، سعدي(

د که جو همى کـارد و امیـد گنـدم    بدان مانَ ،ع داردپادشاهى که عدل نکند و نیک نامى توقّ«

  )884: 1376سعدي، (.»دارد

  :روش باشتو نیکو 

  *زبـــان بدانـــدیش بـــر خـــود ببســـت  *کــه عاقــل نشســتکــار خــویش آن پــسِ

ــد مجــال       *تـــو نیکـــو روش بـــاش تـــا بدســـگال  ــتن نیاب ــو گف ــص ت ــه نق   *ب

  )133: 1363، سعدي(

بـه صـلاحش    :گفـت  .که فلان به فساد من گواهى داده استپیش یکی از مشایخ گله کردم 

.خجل کن

ــا بدســگال     ــو روش بــاش ت   *تــو نیک

  

ــد مجــال     بــه   *نقــص تــو گفــتن نیاب

  



بازآفرینی و تکرار مضامین بوستان 138

ــتقیم  ــود مسـ ــگ بـــربط بـ ــو آهنـ   *چـ

  

  *کــى از دســت مطــرب خــورد گوشــمال 

  
  )96: 1368، سعدي(

  :جور ترش روي

ــاحبدلان   ــد ز صــ ــب آمــ ــى را تــ   *شــکّر بخــواه از فــلان :کســى گفــت  *یکــ

ــت ــردنم   :بگفــ ــى مــ ــر تلخــ   *از جـــور روى تـــرش بـــردنم هبِـــ  *اى پســ

ــورد    ــس نخ ــت آن ک ــل از دس ــکر عاق  ـ از که روى  *ش و سـرکه کـرد  ا ر بـر تکب*  

  )147: 1363، سعدي(

 .فلان بازرگان نوشدارو دارد :کسى گفت .جوانمردى رادر جنگ تاتار جراحتى هول رسید

.زرگان به بخل معروف بوداگویند آن ب و. قدري ببخشد اگر بخواهى باشد که

  *ندیدى در جهـان  تا قیامت روز روشن کسى  *گر به جاى نانش اندر سفره بودى آفتاب

 ،بـارى  .منفعـت کنـد یـا نکنـد     ،گر دهدادهد یا ندهد و  ،خواهمنوشدارو اگر  :جوانمرد گفت

  .زهر کشنده است ويخواستن از 

 ـ    ــتى    *ت خواسـتى هر چـه از دونـان بـه منّ ــان کاس ــزودى و از ج ــن اف   *در ت

که مردن بـه علـت    دانا نخرد ،المثل به آب روىفى ،آب حیات فروشنداگر :اندو حکما گفته

  .تاز زندگانى به مذلّ هبِ

  *روىاز شـیرینى از دسـت تـرش    هبِ  *اگــر حنظــل خــورى از دســت خوشــخوى 

  )112: 1368، سعدي(

  .هر دو حکایت ـ بوستان و گلستان ـ در باب قناعت آمده است

  :جو فروش گندم نماي

ــدم  ــازار گنـ ــه بـ ــراىبـ ــان گـ   *اسـت گنـدم نمـاى    که این جو فـروش   *فروشـ

  )83: 1363، سعدي(

ــنگدل  ــار س ــت آن نگ ــروش اس ــو ف   *کنــدبــا مــن او گنــدم نمــایى مــى  *ج

  )342: 1385سعدي، (

  :چو دارند گنج از سپاهی دریغ

ــرا روز هیجــا   *سپاهى کـه کـارش نباشـد بـه بـرگ      ــد دل چ   *؟بــه مــرگ  نه



139شناسی سعدي

ــواحىِّ ــف م نـ ــک از کـ ــگال لـ ــه   *بدسـ ــکر نگ ــه لش  ــب ــکر ب ــاله دار و لش   *م

ــ ــر ،ر عــدو دســتملــک را بــود ب   *چــو لشــکر دل آســوده باشــند و ســیر  *چی

 ــ    *خــوردبهــاى ســر خویشــتن مــى    ــختى ب ــه س ــد ک ــاف باش ــه انص   *درَن

ــغ   ــپاهى دری ــنج از س ــد گ ــو دارن ــغ    *چ ــه تی ــردن ب ــت ب ــدش دس ــغ آی   *دری

ــارزار    ــف ک ــد در ص ــردى کن ــه م ــار، زار    *چ ــد و ک ــى باش ــتش ته ــه دس   *؟ک

  )75ـ74: 1363، سعدي(

، ن پیشین در رعایت مملکـت سسـتى کـردى و لشـکر بـه سـختى داشـتى       یکى از پادشاها

همه پشت دادند مود،م دشمنى صعب روى نرَلاج.

ــغ    *چــو دارنـــد گـــنج از ســـپاهى دریـــغ  ــه تی ــردن ب ــت ب ــدش دس ــغ آی   *دری

سـت و  ا دون :کـردم و گفـتم  ش ملامـت  .بـود یکى از آنان که عذر کردنـد بـا مـن دوسـتى     

ر حال از مخدوم قـدیم برگـردد و حقـوق    ه به اندك تغیشناس کسپاس و سفله و ناحقبى

جـو بـود و نمـد     بـی کرم معذور دارى شاید که اسبم ه ر بگا :گفت .درنوردد یاننعمت سال

.ا او جوانمردى نتوان کرده سر بب ،سپاهى بخیلى کند ازر به به گرو و سلطان که بزین 

ــر بن   *زر بــده مــرد ســپاهى را تــا ســر بنهــد  ــدهى س ــرش زر ن ــالموگ ــد در ع   *ه

  )68: 1368، سعدي(

  :چو در چشم شاهد نیاید زرت

ــبر و آرام دل    *گـل تو را عشـق همچـو خـودى ز آب و    ــى صــ ــد همــ   *ربایــ

ــداري ــه بی ــد ا ب ــر خ ــه ب ــال ش فتن   *خــواب انــدرش پــاى بنــد خیــال ه بــ  *و خ

ــدم    *کــه بینــى جهــان بــا وجــودش عــدم   *بــه صــدقش چنــان ســر نهــى در ق

ــاهد نیایــ ـ  ــم شـ ــو در چشـ ــرت   *د زرتچـ ــد بـ ــان نمایـ ــاك یکسـ   *زر و خـ

  )101: 1363، سعدي(

ورطـۀ  جـایى خطرنـاك و    او نظـر  حو مطم گفتهیکى را دل از دست رفته بود و ترك جان 

.آید ر شدى به کام آید یا مرغى که به داماى که مصونه لقمه ،هلاك

  *چـــو در چشـــم شـــاهد نیایـــد زرت

  

ــرت  ــد بـ ــان نمایـ ــاك یکسـ   *زر و خـ
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  )134: 1368، سعدي(

  :چو دستی نشاید گزیدن ببوس

ــدن  ــتى نشـــاید گزیـ   *که با غالبـان چـاره زرق اسـت و لـوس      *ببـــوس ،چـــو دسـ

  )73: 1363، سعدي(

  *بر باد مـده جـان گرامـى بـه فسـوس       *چون زهرة شیران بدرد نالـۀ کـوس  

  *دستى که به دندان نتوان برد ببـوس   *که خصومت نتوان کـرد بسـاز   با آن

  )844: 1376سعدي، (

  :خشم و لطف

ــر     *گیرى شـوند از تـو سـیر   وگر خشم  *چــو نرمــى کنــى خصــم گــردد دلی

  *چو رگزن که جرّاح و مرهم نه اسـت   *درشتى و نرمى بـه هـم در بِـه اسـت     

  )45: 1363، سعدي(

نه چندان درشتى کن که از تـو  . وقت هیبت ببردحد گرفتن وحشت آرد و لطف بى خشم بی

.چندان نرمى که بر تو دلیر شوندسیر گردند و نه 

ــه اســت    *چو فاصـد کـه جـرّاح و مـرهم نـه اسـت        *درشــتى و نرمــى بــه هــم در بِ

  *نه سسـتى کـه نـازل کنـد قـدر خـویش        *درشــــتى نگیــــرد خردمنــــد پــــیش 

ــد   ــى نهـ ــتن را فزونـ ــر خویشـ ــه مـ   *نــه یــک بــاره تــن در زبــونی دهــد       *نـ

***  

ــد  ــرا تعلــ ـ  *جـــوانی بـــا پـــدر گفـــت اى خردمنـ ــد  مـ ــک پنـ ــه یـ   *یم ده پیرانـ

ــدان   ــه چنـ ــن نـ ــردى کـ ــا نیکمـ ــه گــردد خیــره گــرگ تیــز دنــدان       *بگفتـ   *ک

  )173: 1368، سعدي(

  :دست بالاي دست بسیار است

ــردى درم زور ســرپنجه بــود ــود    *بــه خُ ــه ب ــن رنج ــتان ز م   *دل زیردس

ــى مشـــت زورآوران ــران     *بخـــوردم یکـ   *نکـــردم دگـــر زور بـــا لاغـ

  )64: 1363، سعدي(



141شناسی سعدي

.ه بر زیردستان نبخشاید به جور زیردستان گرفتار آیدهرک

  *به مـردى عـاجزان را بشـکند دسـت      *نه هر بازو کـه در وى قـوتى هسـت   

ــدى     *ضــعیفان را مکــن بــر دل گزنــدى    ــور زورمن ــه ج ــانى ب ــه درم   *ک

  )188: 1368، سعدي(

  :دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد

  *ن دیــدم از ســنگ خُــردکــه کــوه کــلا  *عـــدو را بـــه کوچـــک نبایـــد شـــمرد

  )57: 1363، سعدي(

  *دشمن نتوان حقیـر و بیچـاره شـمرد     *دانى که چه گفت زال با رسـتم گـرد  

  )62: 1368، سعدي(

  )882: 1376سعدي، (.»کوچک را محل ننهدضعف راى خداوند ملک آن است که دشمن «

  :دو یار در عمل انباز مگردان

ــم ــم  دو هـ ــه را هـ ــنس دیرینـ ــم جـ ــ  *قلـ ــم نبای ــه ه   *د فرســتاد یــک جــا ب

ــرده    *دســت گردنــد و یــار چــه دانــى کــه هــم  ــى پ ــد، یک ــى دزد باش   *داریک

ــیم     ــد و ب ــاك دارن ــم ب ــو دزدان ز ه ــلیم   *چ ــاروانى سـ ــان کـ   *رود در میـ

  )45: 1363، سعدي(

ــد     ــم گزن ــر ه ــندند ب ــان پس ــو گرگ ــفند    *چ ــان گوس ــدر می ــاید ان   *برآس

  )76: همان(

الفتى زیادت نداشته باشند در عمـل انبـاز گردانـد تـا بـا خیانـت       دو کس را که با یکدیگر «

  )879: 1376سعدي، (.»نسازندیکدیگر 

  :رسیدگی به احوال زندانیان

ــى   *نظـــر کـــن در احـــوال زنـــدانیان    ــود ب ــن ب ــه ممک ــانک ــه در می   *گن

  )51: 1363، سعدي(

گناهی را تا بى در هر دو سه ماه شحنه زندان را بفرماید به عوض احوال زندانیان کردن«

  )877: 1376سعدي، (.»پس از چند روز ببخشدخلاص دهد و گناه کوچک را 

  :زمین شوره سنبل برنیارد
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ــوم  ــا ســفله گفــت از عل   *کــه ضــایع شــود تخــم در شــوره بــوم  *دریــغ اســت ب

  )72: 1363، سعدي(

ــت     *مکـــن بـــا بـــدان نیکـــى اى نیکبخـــت ــاند درخ ــادان نش ــوره ن ــه در ش   *ک

  )125: همان(

ــارد  ز ــر نیـ ــنبل بـ ــوره سـ ــین شـ ــردان    *مـ ــایع مگ ــل ض ــم و عم   *در او تخ

ــت   ــان اس ــردن چن ــدان ک ــا ب ــویى ب   *مــردان کــه بــد کــردن بــه جــاى نیــک  *نک

  )62: 1368، سعدي(

  *ناکس به تربیت نشـود اى حکـیم کـس     *شمشیر نیک از آهن بـد چـون کنـد کسـى    

  *بـوم خـس  در شورهدر باغ، لاله روید و   *باران که در لطافت طبعش خـلاف نیسـت  

  )همانجا همان،(

ــاکس را    ــر نـ ــه خیـ ــودن بـ ــت     *ره نمـ ــتن اس ــراغ داش ــى چ ــیش اعم   *پ

ــى  ــدان و بـ ــا بـ ــویى بـ ــاننیکـ   *تخــم در شــوره بــوم کاشــتن اســت   *ادبـ

  )815: 1376سعدي، (

  :زنِ بد

ــد  ــرایى ببنـــ ــر ســـ ــى بـــ ــد   *در خرّمـــ ــد بلنـ ــگ زن از وى برآیـ ــه بانـ   *کـ

  )163: 1363، سعدي(

  .فس چنان گرفتار است که مرد عاجز در دست زن گربزعقل در دست ن

  *کـــه بانـــگ زن از وى برآیـــد بلنـــد  *درِ خرّمـــــى بـــــر ســـــرایى ببنـــــد

  )180: 1368، سعدي(

  :سلطان گدا طبع

ــام   *کـــاران جاویـــد نـــام   پســـندیده   *تطـــاول نکردنـــد بـــر مـــال عـ

  *...سـتاند گداسـت   توانگرچو مال از   *بر آفاق اگر سر بـه سـر پادشاسـت   

  )51: 1363، سعدي(

ــاده زور   *برَد مـرغ دون، دانـه از پـیش مـور      *مـــروت نباشـــد بـــر افتـ

  )52: همان(
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درویش توانگر صفت آن است که به دیدة همت در مال و نعمت پادشاهان ننگرد و سلطان 

.که طبع در مال رعیت درویش کند گدا طبع آن

ــاده زور  ــر افتـ ــد بـ ــروت نباشـ   *از پــیش مــور بــرَد مــرغ دون دانــه  *مـ

  )881: 1376سعدي، (

  :طرب نوجوان ز پیر مجوي

  *کــه آب روان بــاز نایــد بــه جــوى      *نشــاط جــوانى ز پیــران مجــوى   

  )183: 1363، سعدي(

ــوى   ــرى مجـ ــوان ز پیـ ــرب نوجـ   *کــه دگــر نایــد آب رفتــه بــه جــوى  *طـ

  )152: 1368، سعدي(

  *کـــه جــــوانى نیایــــد از پیــــران   *همــــه داننــــد لشــــکر و میــــران

ــ ــت  ع ــن پیداس ــذار م ــر ع ــن ب   *بعد از اینم چـه عـذر بایـد خواسـت      *ذر م

  )849: 1376سعدي، (

  :پادشاه روز/ عابد شب

ــده  ــر بن ــه  اگ ــن در بن ــر ای ــر ب ــه   *اى، س   *کــــلاه خداونــــدى از ســــر بنــ

ــال     *بــــه درگــــاه فرمانــــده ذوالجــــلال ــوانگر بن ــیش ت ــش پ ــو دروی   *چ

 ـ   *شـاهى مپـوش   کنـى لـبس  چو طاعـت     *رآور خـروش چو درویش مخلـص ب

ــش   *کــــه پروردگــــارا تــــوانگر تــــویى ــاي درویـ ــرور توانـ ــویى پـ   *تـ

ــم   *نـــه کشـــور خـــدایم نـــه فرمانـــدهم  ــن درگهــ ــدایان ایــ ــى از گــ   *یکــ

  *وگرنه چه خیـر آیـد از مـن بـه کـس       *دســترس نیکــى دهــمتــو بــر خیــر و 

 ـ  ــى   *سـوز ه دعا کن به شب چون گـدایان ب ــر م ــه روز  اگ ــاهى ب ــى پادش   *کن

ــته گرد  ــر بسـ ــر درت کمـ ــان بـ ــرت   *نکشـ ــادت سـ ــتان عبـ ــر آسـ   *تـــو بـ

ــدگار  ــدگان را خداونـــ ــى بنـــ ــذار     *زهـــ ــق گـ ــدة حـ ــد را بنـ   *...خداونـ

  )40: 1363، سعدي(

از سیرت پادشاهان یکى آن است که به شب بر در حق گدایى کنند و به روز بر سـر  «

کـه شـب   اللَّـه علیـه ـ همـین      اند که سلطان محمـود سـبکتکین رحمـه   آورده. خلق پادشاهى

درآمدى جامۀ شاهى به در کردى و خرقۀ درویشى در پوشیدى و به درگاه حق سـر بـر   
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به زور بازو و زخم . ملک، ملک تو است و بنده، بندة تو! یا رب العزّه: زمین نهادى و گفتى

ــو بخشــیده. تیــغ مــن حاصــل نیامــده اســت  ــو قــوت و نصــرت بخــش کــه  ت اى و هــم ت

  )872: 1376سعدي، (.»اىبخشاینده

  *سـراى پادشاهان متوقـف بـه در پـرده     *در سراپرده عصمت بـه عبـادت مشـغول   

  )747: 1376سعدي، (

ــق   ــه خل ــود روز ب ــر نش ــاهیت میس   *تا به شب بر درِ معبود گـدایى نکنـى    *پادش

  )839: همان(

  :عدل و احسان پادشاه

ــر    *چــه خــوش گفــت بازارگــانى اســیر  ــه تی ــد دزدان ب ــردش گرفتن ــه گ   *چ

ــو مردا ــان چـ ــد از رهزنـ ــى آیـ ــکر   *نگـ ــردان لش ــه م ــان  ،چ ــل زن ــه خی   *چ

ــت    ــان را بخس ــه بازارگ ــه ک ــت     *شهنش ــکر ببس ــهر و لش ــر ش ــر ب   *درِ خی

ــد  ــمن بشــنوند     *کــى آن جــا دگــر هوشــمندان رون ــم دش ــو آوازة رس   *؟چ

ــول   *نکــو بایــدت نــام و نیکــو قبــول     ــان و رســـ ــودار بازارگـــ   *نکـــ

ــد   ــان پرورن ــه ج ــافر ب ــان مس   *نکــویى بــه عــالم برنــد   کــه نــام    *بزرگ

ــب   ــن قری ــت ع ــردد آن مملک ــه گ ــب    *تب ــد غریـ ــاطر آزرده آیـ ــز او خـ   *کـ

  )44ـ43: 1363سعدي، (

  *حــد و مــر بــود گــنج و ســپاهکـه بــى   *مقــرر شــد آن مملکــت بــر دو شــاه ... 

ــم  ــبــه حک ــاد هنظــر در بِ   *گرفتنــد هــر یــک، یکــى راه پــیش      *خــویش افت

ــرَد  ــام نیکـــو بـ ــا نـ ــرد آورد   ی  *یکـــى عـــدل تـ ــال گـ ــا مـ ــم تـ ــى ظلـ   *کـ

ــرد   ــویش ک ــیرت خ ــت س ــى عاطف ــش    *یک ــار درویـ ــوردرم داد و تیمـ   *دخـ

  *...خانه ساخت شب از بهر درویش شب  *بنــا کــرد و نــان داد و لشــکر نواخــت

ــر  ــى دلیـ ــارون برفتـ ــک قـ   *...که شه دادگر بـود و درویـش، سـیر     *در آن ملـ

ــراج  بیفـــزود  *دگر خواست کافزون کند تخـت و تـاج   ــان خـ ــرد دهقـ ــر مـ   *بـ

ــان  ــال بازارگــ   *بـــلا ریخـــت بـــر جـــان بیچارگـــان   *طمــــع کــــرد در مــ

ــى   *شـــــنیدند بازارگانــــــان خبــــــر  ــوم آن ب ــم اســت در ب ــرکــه ظل   *هن

ــت   ــد و فروخ ــا خری ــد از آن ج ــوخت     *بریدن ــت بس ــد، رعی ــت نیام   *...زراع

  )60: همان(
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کـه عـدل و    بـه حکـم آن   ،دکه مشفق درویشند، نگهبان ملک و دولـت خویشـن   یپادشاهان«

انصاف خداوندان مملکت موجب امن و استقامت رعیـت اسـت و عمـارت و زراعـت بـیش      

پس نام نیکو و راحت و امن و ارزانى غلّه و دیگر متاع به اقصاى عالم بـرود و  . اتفاق افتد

ت ها بیارند و ملـک و مملک ـ بازرگانان و مسافران رغبت نمایند و قماش و غلّه و دیگر متاع

آبادان شود و خزاین معمور و لشکریان و حواشى فراخ دست؛ نعمـت دنیـا حاصـل و بـه     

  )872ـ871: 1376سعدي، (»...ثواب عقبى واصل و اگر طریق ظلم رود بر خلاف این

:همـان (.»بنددآزارد درِ خیر و نیکى بر شهر و ولایت خود مىپادشاهى که بازرگانان مى«

21(  

  :ردگذ عمر، چون برق یمان می

ــت  ــوانى برفـ ــل جـ ــه فصـ ــا کـ ــت      *دریغـ ــدگانى برفـ ــب زنـ ــو و لعـ ــه لهـ   *بـ

ــان       *پــــرور زمــــان دریغــــا چنــــان روح ــرق یم ــو ب ــا چ ــر م ــت ب ــه بگذش   *ک

  )184: 1363، سعدي(

ــده    ــیش ب ــت، داد ع ــار اس ــاد به ــان ب   *رود که بـرق یمـان  که دور عمر چنان مى  *زم

  )738: 1376سعدي، (

ــه   *هـــر دم از روزگـــار مـــا جـــزوى اســـت ــذر مــى ک ــرق یمــان   گ ــو ب ــد چ   *کن

  )737: همان(

  *گـذرد بینم و چون برق یمان مىعمر مى  *تــا دگــر بــاد صــبایى بــه چمــن بــاز آیــد

  )11: 1385، سعدي(

  :عنایت به خدمتکاران قدیم

  *کـــه هرگـــز نیایـــد ز پـــرورده غـــدر  *قـــدیمان خـــود را بیفـــزاى قـــدر   

ــن    ــردد کهـ ــدمتگزاریت گـ ــو خـ ــن   *چـ ــق ســــالیانش فــــرامش مکــ   *حــ

  *...چنـان دسـت هسـت    تو را بر کرم هم  *گـر او را هــرم دسـت خــدمت ببســت   

  )44: 1363، سعدي(
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. »خدمتکاران قدیم را که قوت خدمت نمانده است، اسباب مهیا دارد و خـدمت در نخواهـد  «

  )873: 1376سعدي، (

  ...:که زنگی به شستن

  *د سـپید نه زنگـى بـه گرمابـه گـرد      *بــه کوشــش نرویــد گــل از شــاخ بیــد

  )141: 1363، سعدي(

  *کـه نتـوان شســتن از زنگـى ســیاهى     *نصیحت کن مـرا چنـدان کـه خـواهى    

  )146: 1368، سعدي(

  *شـویم سیاهى از رخ زنگى به آب مـى   *کنم کـه عشـق مبـاز   وگر نصیحت دل مى

  )617: 1361، سعدي(

  *؟سپید رومى هرگز شـود سـیاه بـه دود     *سیاه زنگى هرگز شـود بـه آب سـپید؟   

  )41: همان(

  ...:ست و که سلطان شبان

ــه   ــک خردلـ ــه یـ ــامى بـ ــازار عـ   *سـت و عـامى گلـه    که سلطان شـبان   *میـ

ــداد از او    ــد و بی ــو پرخــاش بینن   *...ست فریـاد از او  شبان نیست گرگ  *چ

  )59: 1363، سعدي(

ــند    ــا پسـ ــک دانـ ــه نزدیـ ــد بـ   *شــبان خفتــه و گــرگ در گوســفند     *نیایـ

  )42: همان(

ــور  ــد جــ ــلطانىنکنــ ــه ســ ــانى   *پیشــ ــرگ چوپــ ــد ز گــ ــه نیایــ   *کــ

  *پــاى دیــوار ملــک خــویش بکنــد      *پادشـــاهى کـــه طـــرح ظلـــم افکنـــد

  )64: 1368گلستان، (

که شبان دفـع   کام و مراد پادشاهان، حلال آن گاه باشد که دفع بدان از رعیت بکند، چنان«

سـتاند، فکیـف چـون    گرگ از گوسفندان، اگر نتواند که بکند و نکند، مزد شبانى حـرام مـى  

  )876ـ875: 1376سعدي، . (»تواند و نکندمى

ــى  ــاه م ــت نگ ــه پــاس رعی   *سـت  حلال بـاد خـراجش کـه مـزد چوپـانى       *داردشــهى ک

  *سـت  خورد او جزیت مسـلمانى که هر چه مى  *وگر نه راعى خلق است زهر مـارش بـاد  
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  )816ـ815: همان(

اگـر گلـه نگـه نـدارد، مـزد چوپـانى حـرام        . مثَل حاکم با رعیت مثل چوپان است بـا گلّـه  «

  )893: 1376سعدي، (. »ستاندمى

  :ست که ببوید مشک آن

ــوى    ــدارى مگ ــالص ن ــک خ ــر مش   *ورت هســت خــود فــاش گــردد بــه کــوى   *اگ

  )156: 1363، سعدي(

  )180: 1368، سعدي. (»که عطّار بگوید ست که ببوید نه آن مشک آن«

  *که خود عبیر بگویـد چـه حاجـت عطّـار      *هنر نمودن اگر نیز هست لایـق نیسـت  

  )723: 1376سعدي، (

  ...:نام نیک رفتگان

ــان   *چـــو خـــواهى کـــه نامـــت بـــود جـــاودان ــام نیـــک بزرگـــان نهـ   *مکـــن نـ

  )45: 1363، سعدي(

ــن   ــایع مکـ ــان ضـ ــک رفتگـ ــام نیـ   *تـــا بمانـــد نـــام نیکـــت پایـــدار      *نـ

  )725: 1376سعدي، (

به چه گرفتى کـه ملـوك پیشـین را خـزاین و     اسکندر رومى را گفتند دیار مشرق و مغرب 

به عـون خـداى ـ عزوجـل ـ      : عمر و لشکر بیش از این بود و چنین فتحى میسر نشد؟ گفت

.رعیتش نیازردم و نام پادشاهان جز به نیکى نبردمهر مملکت را که بگرفتم، 

ــرَد     *بــــزرگش نخواننــــد اهــــل خــــرد ــتى ب ــه زش ــان ب ــام بزرگ ــه ن   *ک

  )85: 1368، سعدي(

: 1376سـعدي،  (.»چنـان بـاقى بمانـد    آثار پادشاهان قدیم محو نگرداند تا آثار خیر او هم«

873(.  

  :نصیب عقبی

ــرَد    ــا ب ــت ز دنی ــوى دول ــى گ   *که با خـود نصـیبى بـه عقبـى بـرَد       *کس

  )79: 1363، سعدي(

.بردارى، فردا به بهشت باقى فرود آیىاگر امروز از مزرعه دنیا توشه 

ــت ز   ــوى دولـ ــى گـ ــرَدکسـ ــا بـ ــرَد    *دنیـ ــى ب ــه عقب ــا خــود نصــیبى ب   *کــه ب
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  )898: 1376سعدي، (

  :تدبیر پیر/ نیروي جوان 

ــرد    ــر مگـ ــن بـ ــر کهـ ــدبیر پیـ   *کـــه کـــارآزموده بـــود ســـالخورد  *ز تـ

ــین ز پـــاى    ــد بنیـــاد رویـ   *جوانان به نیروى و پیـران بـه راى    *در آرنـ

  )74: 1363، سعدي(

  )875: 1376سعدي، (.»و جنگ از جوان جاهل داررأى و تدبیر از پیر جهاندیده توقع د«

  ...:هنر خود بگوید

ــره   ــر به ــرد از هن ــت م ــر هس ــر     *وراگ ــاحب هن ــه ص ــد ن ــود بگوی ــر خ   *هن

  )156: 1363، سعدي(

خداوندان عزّت نفس را خود همت بر این فرو نیاید که تعریف حـال خـود کننـد یـا شـفیع      

  .برانگیزند

ــ  *ور اگـــر هســـت مـــرد از هنـــر بهـــره  ــر   هن ــاحب هن ــه ص ــد ن ــود بگوی   *ر خ

  )873: 1376سعدي، (

  ...:یوسف فروشند

ــد     *به سیم سـیه تـا چـه خـواهى خریـد      ــف بری ــر یوس ــواهى دل از مه ــه خ   *ک

  )190: 1363، سعدي(

  *دریغ باشد یوسف به هر چـه بفروشـى    *وفاى یار بـه دنیـا و دیـن مـده سـعدى     

  )95: 1385، سعدي(

  *بـس دسـت تحسـر کـه بـه دنـدان ببـرى         *فردا کـه بـه نامـۀ سـیه در نگـرى     

  *یوسف که به ده درم فروشـى چـه خـرى     *خبرىى از بىینبفروخته دین به د

  )846: 1376سعدي، (



149شناسی سعدي

  :منابع

 یح و توضـیح دکتـر غلامحسـین یوسـفی،    تصـح ) نامـه  سـعدي (بوستان).1363(بن عبداالله  سعدي، مصلح. 1

  .انتشارات خوارزمی،تهران

از  گلستان، بوستان، غزلیات، قصاید، قطعـات و رسـائل  : کلیات سعدي). 1376(دین عبداالله ال سعدي، مصلح. 2

  .هاي موجود، به اهتمام محمدعلی فروغی، تهران، امیرکبیر ترین نسخه روي قدیمی

انتشـارات  یح و توضیح دکتر غلامحسین یوسفی، تهـران،  ، تصحگلستان).1368(بن عبداالله سعدي، مصلح .3

  خوارزمی

مؤسسـه مطالعـات و   ، به تصحیح حبیب یغمـایی، تهـران،   غزلیات سعدي). 1361(بن عبداالله  سعدي، مصلح.4

  .تحقیقات فرهنگی

تهـران،  ، تصحیح و توضیح دکتـر غلامحسـین یوسـفی،    هاي سعدي غزل). 1385(بن عبداالله  سعدي، مصلح. 5

  .انتشارات سخن

از  ...گلسـتان، بوسـتان و  : یوان شیخ اجل سعدي شـیرازي متن کامل د). 1383(الدین عبداالله  سعدي، مصلح. 6

روي نســخه تصــحیح شــده انجمــن ادب فارســی و یــک نســخه خطــی معتبــر و قــدیمی منحصــر همــراه بــا  

  .، به کوشش مظاهر مصفا، تهران، روزنه...نامۀ سعدي فهرست
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